
بررسی ضابط مفهومی در تشخیص شرط تحریم 

 حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه
1سید ابوالقاسم نقیبی  

2سجاد رزاقی  

ط به از جمله اینکه شر .دانند که صحیح باشدالوفاء می ط ضمن عقدی را لازمشر ،فقیهان چکیده:

نظر ندارند.  ط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاقضاب ۀنجامد. آنان در زمیناتحریم حلال و تحلیل حرام نی

تغییر  حکم غیرقابله شرطی که منجر به تحلیل مانند شیخ انصاری بر این باورند ک ،برخی از فقیهان

برخی  آید.شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می ،تغییر حلیت شود حرمت و تحریم حکم غیرقابل

تقسیم نمود  ه ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعیمانند محقق یزدی و نائینی معتقدند ک ،دیگر از فقها

فقط التزام  ، در احکام تکلیفیشیخ انصاری همانند ،. مرحوم نراقیمبادرت ورزیدسپس به بیان ضابط و 

اما التزام به انجام یا ترک  ،داندتغییر )واجب و حرام( را مخالف کتاب و سنت می به احکام غیرقابل

برخی  داند. ط را مخالف شریعت میتوسط شر چنین تغییر احکام وضعی و هم شمردمباحات را جایز می

را ملاک قرار  عرفدر بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص  ،)ره(مانند امام خمینی ،دیگر از فقها

 اند.  داده

شرط، شرط ضمن عقد، تحریم حلال، تحلیل حرام، شرایط صحت شرط، شرط  ا:ه‌کلیدواژه

 .مخالف کتاب و سنت، ضابط فقهی

 مقدمه

 .اند  تحریم حلال دانستهعدم تحلیل حرام و فقیهان در متون فقهی یکی از شرایط صحت شرط را 

 این است کهسؤال  .اند برخی از این شرط با عنوان عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت یاد کرده

تحلیل حرام و تحریم حلال  ۀمصادیق برجستو معیار و ضابط تحلیل حرام و تحریم حلال چیست 

                                                      

    E-mail:da.naghibi@yahoo.com                                                     . . دانشیار دانشگاه شهید مطهری1

 .)نویسنده مسئول(دانشگاه شهید مطهری آموختۀ کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی  دانش. 2
E-mail:sd.razaghi@gmail.com                                                                                                       

 11/9/1933: مقاله تأیید   22/11/1932: مقاله دریافت

 فقه و حقوق خصوصی دوفصلنامۀ
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 های فقیهان در این زمینه است.  دار توصیف و تحلیل نظریه کدامند؟ این مقاله عهده

 مفاهیم. 1

 مفهوم ضابط . 1-1

 میان فقیهان اتفاق نظرآنها در تعریف لذا اند؛  های گوناگونی تعریف شده به صورتقواعد فقهی 

. دنفقهى با سایر قواعد اشاره دار ۀهاى تمایز قاعد به یکى از جنبه آنانو هر یك از  وجود ندارد

 .(11 :1221  حقوق، و فقه پژوهشکده -اسلامى تحقیقات و مطالعات )مرکز

آن  «ضابط»اما  ،در مقام بیان تنقیح حکم است «قاعده»توان گفت که  می به طور اجمال و کلی

ضابط آن حکم کلی است که در  ،. به عبارت دیگراستاست که در مقام بیان تنقیح موضوع نیز 

 ۀفاضل لنکرانی در مقام فرق بین قاعد مقام بیان تعریف و تحدید قیود و شرایطِ موضوع است.

فقهی اعم از ضابط فقهی  ۀبسیاری از اهل سنت معتقدند که قاعد» گوید:و ضابط فقهی میفقهی 

 ایشان« خلاف ضابط فقهی.ربه این معنا که اختصاص به باب واحدی از ابواب فقهی ندارد ب .است

 گوید: می نماید و در ادامه به سخن ابن نجیم جهت مؤید حرف اهل سنت اشاره می

دهد که این فرق گذاشتن بین قاعده و ضابط فقهی مطلب درستی نشان میتحقیق در این مسئله 

قاعده فقهی در اکثر از یك باب نباشد چرا که این مطلب، متفرع بر تسلیم لزوم جریان 

فقهی لازم نیست که برگرفته از  ۀلذا قاعد .باشد که این فرض مسلم نمی درحالی ،اشدب می

فقهی  ۀبلکه حتی اگر از یك باب هم أخذ شده باشد باز بر آن قاعد ،ابواب مختلف فقهی باشد

 امکان که مختص به باب طهارت است و ضابط نیست. ۀصادق است. مثل قاعد

 موضوع بیان صدد در فقهی ضابط» د:سینو ضابط فقهی می فقهی از ۀقاعدتمایز  ۀدر زمین ایشان

 ۀقاعد اما ،است موضوع شرایط و ملاک بیان مقام در ضابط ،دیگر عبارت به است. آن متعلق یا

عنوان نمونه عدم  به. «موضوعات نه دارد احکام با ارتباط که کند می بیان را کلی حکم فقهی

عنوان عدم مخالفت شرط  .آید ر میشما همخالفت شرط با کتاب و سنت از شرایط صحت شرط ب

به فقهی  ۀقاعد «المومنون عند شروطهم» ۀولی گزار ،کتاب و سنت از مصادیق ضابط فقهی است با

 . آید حساب می

 لازم فقهی ضابط» نویسد: فقهی می ۀوجه دیگر تمایز بین ضابط فقهی و قاعد ۀدر زمینوی 

 عرف از فقه در ضوابط از کثیری بلکه ،باشد شده أخذ آن از و باشد مقدس شارع به مستند نیست
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 .(11-19 :1211)فاضل موحدی لنکرانی،  «است شده گرفته

 مفهوم شرط .2-1

 معنای لغوی شرط. 1-2-1

)به کسر و ضم راء(  «یَشرْطُ ،شرََطَ»ای عربی است که مصدر باب )الشَّرْط( کلمه «شرط» ۀواژ

 .است «شروط» باشد و جمع آن می

معنای لغوی، زمانی در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت که از استعمال آن در 

لذا مراجعه به کتب لغت از باب رجوع جاهل به عالم و کشف معنای  .بوده باشیماطلاع عرف بی

  باشد.چنین مؤید و شاهد بحث عرفی می عرفی و هم

 :9 ج،1931)جوهرى،  آمده است (شناخته شده) «معروف»به معنای در لغت،  «شرط»با این حال 

لذا با توجه به این توضیح، معنایی  ؛انداضافه نموده «معروف» را هم به« البیع فی» ۀبعضی کلم .(1191

 شده شناخته عرف در که دهندمی ارجاع چیزی همان بهآن را  و اندنکرده ذکر شرط برای را

 .اندنبوده نیز شرط ۀکلم تعریف بیان درصدد لذا ،است

، سیدهبن ا) ن بیع و مانند آن معنا نموده استرا به الزام و التزام چیزی در ضم «شرط»ابن سیده 

این معنا را نقل  آبادیکه از فیروز شود شیخ انصاریاز این مطلب دانسته می .(19 :2  ج ،1221

که به معنای الزام و التزام  نیستند، اولین کسانی لسان العربچنین ابن منظور در کتاب  د و همکن می

معنا نزد عرف  شود که از قرن پنجم ایناند. از مطلب فوق دانسته می، تصریح کرده«شرط»در 

 استعمال داشته است.

 معنای عرفی شرط .2-2-1

 «شرط»گوید  ایشان می دهد. ارائه می «شرط»برای دو معنای عرفی  ،مکاسبشیخ انصاری در کتاب 

 گردد: در عرف به دو معنا اطلاق می

شرط با توجه به این معنی،  :]الزام و التزام در ضمن عقد بیع و نحو آن[ . شرط به معنای حدثی1

و اسم فلان أمر  ۀکنند به معنای شرط« شارط»باشد. اسم فاعل آن می «یَشرِطُ ،شرََطَ»مصدر فعل 

فلان شخص ]که فلان فعل یا به باشد. أمری که شرط شده است، می مفعول آن مشروط به معنای

که به ضرر او شرط  را دیگری گویند و میله کند[ مشروط ٌ صفت یا نتیجه را به نفع خود شرط می
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 .نامندمی مشترطیا  علیهٌ مشروطشده است 

برای تأیید سخن خود که معنای عرفی شرط، الزام و التزام در ضمن عقد  ،در ادامه ،ایشان

اما شیخ انصاری در این رساله به نقد این معنای  کند؛استناد می قاموسباشد، به کلام صاحب  می

 د.آور شروط ابتدایی را هم جزء شروط می و پردازدعرفی می لغوی و

أنّه یَلزم من وجوده  ۀحظما یَلزَم مِن عدمِه العدم من دون ملا». شرط به معنای اسم جامدی: 2

که از  ، قطع نظر از اینآیدشرط آن است که از نبودش، نبود مشروط لازم می .«الوجود أو لا

در این معنا شرط با مشروط از نظر تلازم  ،اساسوجودش وجود مشروط لازم بیاید یا نیاید. براین 

اسم جامد است و مصدر  ، نیزمعنا ینادر شرط  .(211 :1 ج ،1932 محمدی،) وجودی اطلاق دارد

 . (19 و11: 1 ج ،1211 دزفولى،  انصارى) «یستهم ن یپس فعل و عمل کس ،و اشتقاقات ندارد

شرط برای  معتقد استو  دانستهبا توجه به این کلام، شیخ انصاری لفظ شرط را مشترک لفظی 

شود و معینه بر معنای اول حمل می ۀلذا در صورت قرین ،هریك از دو معنای عرفی وضع شده است

کلام ای نبود، شود و اگر قرینهاگر در مواردی قرینه بر تعیین معنای دوم بود بر این معنا حمل می

های لفظی که مانند تمام مشترک ،(19 و11: 1 ج ،1211 دزفولى،  انصارى) گرددمجمل واقع می

 د.نکنالاطلاق اجمال پیدا میعند

 معنای اصطلاحی شرط. 3-2-1

فرماید:  می مکاسبشیخ انصاری در  .نیز استعمال شده است یبه صورت اصطلاح «شرط» ۀکلم

  .(19 :1 ، ج1211 دزفولى،  )انصارى «شودعلمی حمل نمیاطلاقات عرفی، بر این دو اصطلاح »

‌معنای‌اصطلاحی‌شرط‌نزد‌ادُبا‌و‌نُحات‌الف.

 «ادوات شرط سایرلو و  ،یمت ،إن»که بعد از است  اول ۀجملدر اصطلاح ادبی، عبارت از  «شرط»

شرط  ، جزای شرط یا جوابآنبعد از  ۀو به جمل یهشرط ۀجملبه آن در اصطلاح  .یردگ یقرار م

  .(31 :1 ج‌،تا بی‌،ابن هشام) گویندمی

 گردد میباز معنای دوم عرفیاین معنای اصطلاحی به  ،مکاسبشیخ انصاری در به نظر 

را نزد  «شرط»های ادبی که لذا با رجوع به اهل لغت و یا موسوعه .(19: 1 ج ،1211 دزفولى،  انصارى)

النحو  ۀعموسوامیل یعقوب در  ،مثلاً مطلب را دریافت.توان این  میبه وضوح  اند  حات معنا نمودهنُ
 ۀشرط عبارت است از ملازمه و مقارن» گونه تعریف نموده است:را این «شرط» و الصرف و الإعراب
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 ۀشود مگر به واسط نحوی که جزاء )امر دوم( محقق نمیادات شرط به  ۀامری به امر دیگر به واسط

 .(212: 1913یعقوب، )« که شرط محقق شوداین

‌اصول‌و‌فلسفه(‌یمعنای‌اصطلاحی‌شرط‌نزد‌حُکما‌)علماب.‌

من وجوده  یلزممن عدمه العدم و لا  یلزمما : »در اصطلاح اهل حکمت عبارت است از «شرط»

 ین استند اا هرا اضافه کرد« من وجوده الوجود یلزمو لا »عبارت  ،اهل معقول علت اینکه «.الوجود

 د.نگذاربو مقابله فرق  ،شرط و سبب ینکه ب

معنای دوم  ، ولیسازش دارد شرط یدوم عرف یبا معنمعقول و اهل  ییناصولمورد نظر  یمعنا

بت عرفی از نظر شیخ انصاری غیر از معنای اصطلاحی شرط نزد اصولیین و اهل معقول است و نس

این معنای اصطلاحی  ،به عبارت دیگر .(32 :1913)فروغی،  بین آن دو عام و خاص مطلق است

 أخص از معنای دوم عرفی است.

 مفهوم تحریم حلال و تحلیل حرام  .3-1

 حلال و حرام در لغت. 1-3-1

گفته شده  های لغت کتاب. در اندنقیض یکدیگر معنا شده های لغتحلال و حرام در اکثر کتاب

 .(229: 9، ج1213 )فراهیدى، باشد م، و حرام ضد و نقیض حلال میحلال ضد و نقیض حراکه است 

 حلال و حرام در اصطلاح فقهی و قرآنی. 2-3-1

 استعمال که در حالی، (33 :1212 ابوجیب،) حلال به معنای مباح به کار رفته است قاموس فقهیدر 

بودنش جایز شرع به چرا که حلال، همان مباحی است که  ،با یکدیگر متفاوت استاین دو واژه 

 .(213 :1211 عسکرى،) نیستگونه مباح اینکه  صورتیحکم داده است، در 

 (.223: 1212 اصفهانى، راغب) باشداست: حرام به معنای ممنوع میشده راغب گفته مفردات در 

 ست که از ممنوعیّت باز شده استا آن  پس حلال شدهبا توجه به این معنا گفته  قاموس قرآندر 
 .(111 :2 ج ،1931 )قرشى،

ۀ حرام در مورد واژ شده است.فرق گذاشته  حرام و منع و رد ۀبین سه واژ التحقیقدر کتاب 

 .(292 :2 ج ،1291 مصطفوى،) که از اول ایجاد شوداست از منعی  گفته است: حرام عبارت

حال که معنای حرام و حلال در لغت دانسته شد، ضروری است که دانسته شود حرام و مباح 
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ت آن حکمی است که طلب آمده است: حرم کشاف الفنون در کتابجزء احکام تکلیفی هستند. 

 .(111 :1 ج ،1331 تهانوى،) کند ترک فعل می

 مفهوم تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه .3-3-1

شیخ انصاری در را از قول معنا و مفهوم تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه  ،در این قسمت

 .بررسی خواهیم کرد مکاسبکتاب 

 شرط حرمت شرعی حلال و بالعکس: قول مرحوم نراقیالف. 

ذکر معنا دو  برای شرط تحریم حلال و تحلیل حرامنراقی  عوائد الایاممرحوم شیخ به نقل از کتاب 

. یك معنا این است که وجوب وفا، سبب تحریم است که خود نراقی به این معنا ایراد وارد کند می

 کند. ایرادات را نقل میکند و مرحوم شیخ انصاری این می

معنای دیگر این است که خود شرط سبب تحریم حلال یا بالعکس شود که مرحوم نراقی 

 شود.فرماید از ظاهر روایت هم همین برداشت می می

 حلال و حرام به طور مطلق ب. قول شیخ انصاری:

 روایت)عمار شیخ انصاری بر این باور است که مراد از حلال و حرام در روایت اسحاق بن 

 عنَْ کَلُّوبٍ بنِْ غِیَاثِ عنَْ الْخَشَّابِ مُوسىَ بْنِ الْحَسنَِ عَنِ[ الصَّفَّارِ عنَِ] عَنهُْ: )ع(علی منینالمؤامیر

 شرَطْاً  لاِمرَْأَتهِِ شرَطََ  مَنْ  یَقُولُ کَانَ (ع) طاَلبٍِ أَبیِ بْنَ عَلیَِّ أنََّ (ع) أَبِیهِ عَنْ جَعْفرٍَ عنَْ عَمَّارٍ بْنِ إسِْحَاقَ

بنابر ظاهر دلیل، آن  (حرََاماً أحََلَّ أَوْ لاًحَلا حَرَّمَ شَرْطاً إِلَّا شرُُوطِهمِْ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ بِهِ لَهَا  فَلْیفَِ

کند و بر حلال و حرام بودن ها تغییر نمیه حتی در صورت اشتراط نیز حکم آنمواردی است ک

)انصاری دزفولی،  باشدحلال و حرام به طور مطلق مدّ نظر می ،هستند. به عبارت دیگرخود باقی 

 .(92 :1 ج ،1211 

 استمرار شرط :قول میرزای قمیج. 

ون کلی در برابر گوید مقصود از تحلیل حرام و تحریم حلال، تأسیس قاعده و قانمی میرزای قمی

اما  ،که خود از عناوین محرم نیستاست شرط نمودن شرطی  ،به عبارت دیگر قانون شریعت است.
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شه انجام دهد و بر خود مکروه یا مستحبی را برای همیاینکه مانند  .تعهد و استمرار آن حرام است

 مباحی را برای همیشه بر خود حرام کند.اینکه یا  واجب کند،

 ضابط مفهومی در تشخیص تحریم حلال و تحلیل حرام .2

مشروع که منجر به تحلیل حرام یا تحریم حلال و مخالفت شرط با اشتراط امر غیر دانیم کهمی

حال سخن در این است که مقصود از حکمِ عدم و سنت شود شرعاً منع گردیده است. کتاب 

ملاک و معیارِ شرط مخالف کتاب و  ،به عبارت دیگر است.مخالف با کتاب و سنت، کدام حکم 

 سنت و تحریم حلال و تحلیل حرام کدام است؟ 

تردیدی میان  ،صریح وارده ۀدر بطلان شرط مخالف کتاب و سنت )غیر مشروع( با توجه به ادل

که مشروع، با توجه به اینص شرط غیرضابط به منظور تشخی ۀاما در ارائ ،شودفقهای امامیه دیده نمی

ست، کلام فقهای شارع مقدس وضع نشده ا ۀی در این خصوص با صراحت از ناحیمعین ۀقاعد

  .(32 :1933 )عابدیان، امامیه متشتت است

خواهیم های مختلف توسط فقها به بیان دو مقدمه جهت روشن شدن بحث  قبل از بیان ضابط

 .پرداخت

 . مقدمه1-2

 حکام اولی و ثانوی و ملزمات شرعیا. 1-1-2

 ،است که حکم اولیمشهور بین فقها  .اولی و ثانوی تعاریف متفاوتی بیان شده استدر مورد حکم 

مانند وجوب  . احکامیشودحکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوین اولی آنها بار می

نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب. حکم ثانوی، حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، 

مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسی  . احکامیشوداکراه و دیگر عناوین عارضی بار می

گذاری چنین حکمی به حکم ثانوی  دارد یا موجب حرج است و سبب نام که روزه برایش ضرر

 .(122 :1932 ،اردبیلى )مشکینى در طول حکم واقعی اولی قرار دارداست که  آن

که برخی از این عناوین ارتباط وثیقی با  استمورد  12عناوین ثانویه مشهور در فقه اسلامی 

 ایناز آنها را یکی دانست.  موردای که شاید بتوان در برخی موارد دو به گونه ،برخی دیگر دارد

و حرج، اکراه، مقدمیت، تقیه،  عناوین عبارتند از: حفظ نظام، مصلحت نظام، اضطرار، ضرر، عسر
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 کلانتری،) نذر و عهد و قسم، اطاعت از والدین، اشتراط چیزی در ضمن عقد لازم، اهم و مهم

1932 :122-129).  

در که عی . حکم واقشود میطرح مهای اصولی حکم اولی و ثانوی ذیل حکم واقعی در کتاب

 صدر،) باشد خذ نشدهگیرد حکمی است که در موضوع آن شك ا قرار میمقابل حکم ظاهری 

حکم ظاهری حکمی است که در مقام شك و  ،در مقابل .مانند وجوب نماز و روزه( 21 :1229

که به خاطر جریان مانند این ،شودتحیر و استتار حکم واقعی بر طبق امارات یا اصول عملیه صادر می

 بنماییم. ،ایم هحکم به طهارت لباسی که پیش از وقوع شك، یقین به طهارت آن داشت ،استصحاب

 اند: خود دو گونه ــ احکام ثانویــ  ملزمات شرعی

عناوین ثانوی است که خود شارع  ابتدا :امثال ذلك ضرر و اضطرار و تقیهّ و حرج والف. 

باعث تغیرّ عنوان  «عند التزاحم»ضرر را  و خود شارع مقدس تقیّه، حرج است. مقدس بیان کرده

های اجتماعی  فردی کاربرد دارند و هم در زمینهاین دسته از احکام هم در مسائل  ه است.قرار داد

  .(39 :1932 کلانتری،) گیرندمورد توجه قرار می

شرط، خواهیم با کار خودمان نظیر عهد و نذر و یمین و  می ما: عهد و نذر و یمین و شرطب. 

خود این طائفه به دو گروه حق  مکاسببا توجه به کلام شیخ انصاری در  .کنیماین حکم را عوض 

اما شرط و مانند  ،د. نذر و امثال نذر جزو حقوق الله محسوب شدهنشوالناس و حق اللهی تقسیم می

ملزمات شرعی از این دسته  .(92 :1 ، ج1211 دزفولى،  )انصارى گرددآن جزو حقوق الناس لحاظ می

  .(39 :1932 کلانتری،) دارد فقط جنبه فردی

 شرط چیزی ۀشود به وسیل آیا میبعد از بیان احکام ثانوی، مطلبی که قابل بررسی این است که 

توانند  آیا نذر و عهد و یمین می ؛که مباح بود حرام کرد یا نهرا که لازم نبود لازم کرد یا چیزی  را

 د یا نه؟ این احکام را تغییر بدهن

هرگز مباح واجب گونه از ملزمات شرعی، در این ای از فقها حق این است کهعدهبه نظر 

روی عنوان چون هر حکمی  ،شود و مانند آن مباح حرام نمی ،شود مستحب واجب نمی ،شود نمی

 عناوین را هم به هم بریزدو  ها ها، تداخل طور نیست که ملاک رود. این خاص خودش می
  .(19 -13 :1932 کلانتری،)

اگر خواست نماز شب  .شود نماز شب واجب نمی ،اگر کسی نذر کرده نماز شب بخواندمثال: 

یکی نماز شب  :«ههنا امران و عنوانان»چرا؟ چون  ،کندصد وجه بخواند باید قصد استحباب را با ق
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یك حکم  و یك نماز شب داریم امر مطرح است:چهار در اینجا  .یکی وفای به عهدو است 

نه روی  ،وجوب رفته روی وفای به نذر .یك حکم وجوبیو استحبابی، یك وفای به نذر داریم 

 .(111-111و 212: 1، ج1221)موسوی خمینی،  همچنان مستحب است« اللیل ةصلا»و « اللیل ةصلا»

بین احکام ای مانند شرط است )چرا که نظر، ناظر و متعلق به احکام ثانویهگفته نماند این البته نا

نه ملزمات شرعی که میان احکام اولی و احکام ثانوی  ،آید(اولیه و ثانویه تزاحمی به وجود نمی

 مانند اضطرار و اکراه و مقدمیت. ،تزاحم باشد

 .شرط تغییرپذیر است ۀکدام حکم به وسیلاین است که  در پی آنیممطلبی که در این قسمت 

نه؟ دهند یا ارند که بعضی از احکام را تغییر لاحیت را دآن ص ،آیا شرط نظیر عهد و نذر و یمین

معیار ثبات و  روشن است و منظور از آن عوض شدن حکم نیست. در این صورت،معنای تغییر هم 

 لذا بایسته است مقدمتاً معنای حکم ارائه گردد.چیست؟  تغیرّ

 حق و حکم و اقسام آن .2-1-2

 ،دهد که حق در اصطلاح فقهیامامیه نشان می یفقها نگاهی به روایات معصومین و عباراتالف. 

 :ستدارای دو معنا

 د.وش هم حق به معنای خاص میشامل ملك و حکم و هم که  . حق در معنای عام1

 که در مقابل ملك و حکم است. . حق در معنای خاص2

دانند مقصودشان از حکم، قابل ذکر است که کسانی که حق را در مقابل ملك و حکم می

اما در صورتی که  ،کنندحکم تکلیفی است که از آن با تعبیر حکم شرعی و حکم شارع نیز یاد می

روشن است که حق به مانند ملکیت  ،از تکلیفی و وضعی بدانیمعبارت ما حکم را به معنای عام آن 

 شود. یــ م معنای دوم ــاز اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص 

حق در فقه  . از نظر ایشانگویدمی یقابل توجهسخن لنگرودی  یجعفرفقه، در باب معنای حق در 

 رود:به دو معنا به کار می

اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را  ،. اموری که در قانون پیش بینی شده1

 رود.ین معنا در مقابل حکم به کار میتغییر دهند این امور قابل تغییر را حق گویند و حق به ا

 .(211: 1932 لنگرودی ، )جعفری . نوعی از مال است2

 این دو قسم است.از بحث ما در قسم اول 
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معنای آن این است شایع ترین  .اصطلاح حکم در فقه در معانی مختلفی به کار رفته استب. 

شود. شهید شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی در همه ابواب فقه می که حکم شرعی به معنای اعم

نویسد: حکم شرعی همان حکم تشریعی است که از طرف صدر در تعریف حکم شرعی می

خداوند برای تنظیم حیات انسان صادر می گردد و خطابات شرعی در کتاب و سنت مبرزِ حکم و 

 .(11: 1، ج1212صدر، ) کاشف از آن بوده و خود حکم شرعی نیست.

 ارائه داده است این است:  نظریه عمومی شروطتعریفی که محقق داماد در کتاب 

های صادر شده از سوی پروردگار را در خصوص افعال و دستورات و فرمان :م تکلیفیاحکا. 1

نامندکه خود بر پنج نوع احکام تکلیفی می ،کردار بندگان اعم از امر و نهی و اجازه و رخصت

 وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. :است

اصلی تحت عنوان احکام  ۀتوان احکام تکلیفی را به دو دستمحقق داماد معتقد است که می

 .(21-21 :1939 داماد، )محقق احکام ترخیصی )تخییری( تقسیم کردالزامی و 

احکام مکلفین که هرچند ممکن است با هستند آن دسته از احکام شرعی  :. احکام وضعی2

ولی ارتباط مزبور به طور مستقیم نیست؛ یعنی از سوی شارع مستقیماً نسبت به افعال  ،مرتبط باشند

(. 21-21 :1939 داماد، )محقق ها الزام، منع و یا رخصت نیستگردند و مقتضای آننمی ءمکلفین انشا

 .از قبیل مالکیت، زوجیت، اهلیت، سببیت، مانعیت، شرطیت، صحت و بطلان

ارائه  های گوناگونی ص و شناخت شرط خلاف حکم شرع ضابطفقهای عظام برای تشخی

 اذعان دارند مکاسبطور که محشین و مدرسین  اند که  در این قسمت بیان خواهد شد. هماننموده

در این لذا ضابطی که  .(112 :2 ج ،1939 نائینى، غروى)باشد  های مشکل فقهی می این بحث از بحث

قرار دارد نظریه و ضابط مفهومی است که شیخ انصاری و ما بعد  تر مورد توجه ما بیشتحقیق 

ضابط مرحوم شیخ را توضیح یا تکمیل  مکاسباند چرا که محشین در این مورد بیان داشته ،ایشان

  ارائه شود.المقدور نظریات مهم حتی شده تادر این مقاله سعی  .اندنموده

 قمیضابط مرحوم میرزای . 2-2

قطع نظر از شرط و التزام، حرام  )مانند شرب خمر و زنا( دارد برخی از امور میرزای قمی بیان می

اما بعضی از  جایز و خلاف کتاب و سنت است،غیر شرعی است. اشتراط چنین اموری به هر نحوی

که فعل مکروهات یا ترک مباحات، به ر بدان حرام است. مانند اینهستند که التزام و استمراامور 
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شرط شود. در این صورت مناط و ملاک در مخالفت شرط با کتاب و سنت،  ،صورت دائمی

به  ترک فرد خاصی از آن مباح شرط شود.که ۀ کلی است نه ایناشتراط ترک مباح بر وجه قاعد

مخالفت  باشد تابایستی تأسیس قاعده کلی و ابداع حکم کلی جدیدی  ، متعلق شرطعبارت دیگر

زیرا متعلق حکم شرعی کلی است و احکام شرعی به کلیات تعلق  با کتاب و سنت تحقق یابد،

 گرفته و تعلق حکم به جزئیات به اعتبار تحقق کلی در ضمن جزئیات است.

 ،سنت که متضمن احکام کلی شرعی است بنابراین برای تحقق مخالفت شرط با کتاب و

ای مثال چنانچه در ضمن عقد نکاح شرط شود که اختیار طلاق به زوجه اشتراط کلی لازم است. بر

« الرجال قوامون علی النساء» ۀشریف ۀاین شرط خلاف حکم کلی مستنبط از آی ،تفویض گردد

یا اگر در ضمن همان عقد شرط شود که ازدواج مجدد بر زوج حرام باشد، شرط  ،( است92 :نساء)

کلی است که با احکام شرعی مخالفت دارد، اما اگر شرط بدین صورت باشد که  ۀمتضمن قاعد

در این صورت امر جزئی شرط شده که مخالفت  ،زوج فلان زن خاص را به همسری اختیار نکند

 .(313 :2 ج ،1223، ىقم )میرزاى اب و سنت نیز باعث بطلان آن نیستظاهری آن با کت

 ضابط مرحوم ملا احمد نراقی .3-2

خلاف حکم این است که حکمی بر کتاب و سنت مراد از شرط مخالف قائل است ملا احمد نراقی

به عبارت  باشد یا وضعی.حاصله از کتاب و سنت شرط شود، خواه این حکم از احکام تکلیفی 

 ،نراقى ) حاصله از کتاب یا سنت داشته باشدمشروط باید امری باشد که مخالفت با حکم  ،دیگر

1213: 122). 

کند که ایشان در ابتدای امر التزام به  از استاد خود مرحوم نراقی نقل میمرحوم شیخ انصاری 

چنین التزام به ترک واجب را خارج از  چنین التزام به فعل حرام و هم فعل مباح و ترک آن را و هم

 ۀمثبت حکم اولی موضوع و ادل ۀلذا ایشان بین این ادل .دانندموارد شرط مخالف کتاب و سنت می

گوید باید به مرجحات رجوع نمود و در مواردی که وجوب وفای به شرط تعارض قائل است و می

 شود.  ندارد به اصول و قواعد مراجعه میمرجح وجود 

حکم اولی و حکم ثانوی در  ۀگوید بین ادلداند و میشیخ انصاری این ضابط را نادرست می

کومت است نه تعارض. غیر از این اشکال، شیخ انصاری اشکالات دیگری را قسم اول قائل به ح

نراقی متذکر محقق متذکر ضابط خود گشته و به در انتها،  ،شیخ انصاری .نیز مطرح کرده است
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باشد. البته در نهایت محقق می ،یتغیر نیز بودیشان از قسم دوم که احکام لاهای اشود که مثالمی

و گفته است  نظر خود را تغییر دادهتا حدودی که بر او وارد است، شده و  یتنراقی متوجه اشکالا

 .(92 :1 ج ،1211 دزفولى،   )انصارى مخالفت هم صفت التزام است و هم صفت مشروط

 پذیری حکم: تغییرپذیری و عدم تغییرمکاسبم شیخ در ضابط مرحو. 4-2

الله و سنت معصومین نافذ  حکم کتاب اند، شرط مخالف با بیان کرده مکاسبدر  شیخ انصاری

گوید این می ویکه مخالفت صفت شرط باشد و یا مشروط. در این قسمت . توضیح ایننیست

حکم را به دو قسم الزامی و  ،دهند به دستکه ضابطی را ایشان برای این حکم کدام حکم است.

  :کند غیرالزامی تقسیم می

ای است که به قول مطلق برای موضوع خود ثابتند؛ نهبرخی احکام شرع به گو :. احکام الزامی1

یعنی هر عنوان جدیدی از عناوین ثانویه نیز که بر موضوع عارض شود و موضوع را معنون به آن 

 مانند واجبات و محرمات. ،کندکند، باز حکم شرع برای موضوع ثابت است و هرگز تغییر نمی

مشقت شدید داشته باشد، حکم وجوب برداشته  رجی باشد وکه ضرری یا ح البته فقط در صورتی

 کند.ولی با نذر و قسم و شرط و ... تغییر نمی ،که این نیز دلیل خاصِ خود را دارد شود می

ای است که برای موضوع خود برخی احکام به گونه )احکام ترخیصی(: . احکام غیرالزامی2

موضوع از عنوان دیگر ثابتند و با طروّ و  نظر به ذات موضوع ولو خلی و نفسه و به قید تجرد و خلوّ

و  ــ تغییر به همان معنایی که در مقدمه ذکر گشتــ کند عروض عنوان ثانوی، آن حکم تغییر می

 .(21 :1 ج ،1211 دزفولى،  )انصارىمانند استحباب و مکروهات و مباحات آید،حکم دیگری می

ن امر، عدم تنافی بین حکم ثابت برای ای ۀگوید: لازماین قسم می ۀشیخ انصاری در ادام

آید.  جا تعارضی پیش نمیبه عنوان ثانوی است. چرا که این موضوع به عنوان اولی آن و حکم ثابت

اند این است که این دو حکم در طول هم برای دو آورده مکاسبتعبیری که برخی از شارحین 

 .(291-293 :3 ج ،1931 )محمدی، ابت است نه به نحو عرضیت و تنافیموضوع ث

. استبرد جالب و قابل توجه گونه از احکام به کار میعابیری که مرحوم شیخ برای این دوت

هذا نظیر أغلب المحرمّات »د عبارت است از زنمثالی که ایشان برای قسم اول ]طبق این تقسیم[ می

« کالتحریم و کثیر من موارد الوجوب»می گوید:  مکاسباما در جای دیگر از  ،است« و الواجبات

 محرمات ۀجمیع و هم که را به کار برده است« ال استغراق»و در تعبیر دوم  «اغلب»که در تعبیر اول 
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أغلب »تعابیری که برای مثال قسم دوم به کار برده است از این قرار است:  .گیرد میرا دربر

 «.کأکثر ما رخّص فی فعله و ترکه»گوید:  تعبیر دیگر میو در « ت بل جمیعهاالمباحات و المستحبا

اول از احکام ]طبق این تقسیم[ را مخالف شرع دانسته  ۀخلاف گونشیخ انصاری فقط شرط بر

مراد از شرط غیر مشروع، تعهدی است که با حکمی از احکام شرع مقدس  ،است. به عبارت دیگر

شرط را به سبب تغییر موضوعش به جهت  ۀمخالف است، با حکمی که قابلیت تغییر به واسط

گاهی حکم برای ذات » گونه است:اند این به کار بردهمکاسب ی که ایشان در اشتراط ندارد. تعبیر

 ۀگردد که لازمموضوع با در نظر گرفتن سایر عناوین خارجی و عارضی دیگر بر موضوع، ثابت می

«. ن عارضی استاین امر تنافی بین حکم ثابت برای موضوع به عنوان اولی آن و حکم ثابت به عنوا

لذا یا به  ،شودتعارض بین دو دلیل حاصل می ،گونه از احکامدر این نویسد: ایشان در ادامه می

و مانند اجماع  ،یا به راجح خارجی ،متواترمانند تقدیم خبر متواتر بر غیر ،مرجحات داخلی

 .(23 :1 ج ، 1211  دزفولى،  )انصارى ودشعمل می ،هضرورت فق

شیخ انصاری که احکام شرعی را به دو دسته فوق تقسیم نموده، تمییز مصادیق را با توجه به 

 .(91  :1 ج ،1211دزفولى،   )انصارى  احکام شرعی به نظر فقیه و مجتهد واگذار کرده است ۀادل

گوید با توجه به این مطالب معنای تحریم می مفهومی و تقسیم احکامبیان ضابط از ایشان بعد 

خود را ناظر به  تقسیم گردد. قسم اول ازحلال و تحلیل حرام در روایت اسحاق بن عمار روشن می

ولی ایشان در نهایت  .داندمی در روایت «حلل حراماً»و قسم دوم را ناظر به  «حرم حلالاً»

حلال که در برخی روایات از لزوم وفای به شرط استثناء شده  خصوص موضوعیت شرط محرمدر

در  ،شرط را داشته باشند ۀها، قابلیت تغییر به واسطبه تردید افتاده است، چرا که اگر تمامیِ حلال

این صورت شرط باطلی تحت عنوان شرطِ محرمِ حلال نخواهیم داشت. بنابراین با قبول ضابط شیخ 

گردد. شیخ مصداق میعمار نسبت به بند اول آن )تحریم حلال( بی انصاری، روایت اسحاق بن

اسحاق بن عمار چند راه حل را  روایتاول  برای مصداق پیدا نمودن مستثنای مکاسبانصاری در 

وارد کرده و آنها اشکال  ۀاما در نهایت به هم ،از خود و یك توجیه را از برخی از فقها ذکر نموده

 .(91-93 :1 ج دزفولى،  )انصارى نداده استارائه خود راه حلی 

 ‌باشد. ای از فقها نیز می مؤید نظر شیخ انصاری، سخن عده

گذاری در نظام اسلامی در دو محدوده  توضیح مطلب این است که از نظر شهید صدر قانون

تغییر است.  آن توسط شارع مشخص گردیده و غیرقابل ای که احکامیکی محدوده: گیردانجام می
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تواند  راغ نامیده شده و دولت اسلامی میالف ۀمنطقدیگری قلمروی که آزادی نظر قانونی و یا همان 

اساس مقتضیات زمان و مصالح امت بپردازد. با توجه به آنچه گفته شد گذاری بر در آن به قانون

 لایتغیر؛: اولاً، قوانین ثابت و شودمشخص است که قانون از نظر شهید صدر به دو دسته تقسیم می

قوانین پاسخگوی نیازهای ثابت جوامع بشری و پذیر. قوانین دستۀ اول انیاً، قوانین متحرک و تغییرث

 .(291 :1923 )جاوید، ها هستندنیازهای متغیر انسان ۀجواب دهند دستۀ دوم

 است که عبارتند از: وارد شده هاییو نقد تاشکالا ،به این ضابط

 ضابط خودنقد شیخ انصاری به . 1-4-2

ۀ زنی که دربار )ع(که فرمود: امام علی نقل است (ع)از تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از امام باقر

 او همسر دومی اختیار کرد یا زنآورد و با زن و خانواده اش شرط کرد اگر مردی او را به نکاح در

ست، اگر فرمود: شرط خدا قبل شرط شما گرفت آن زن طلاق است، را ترک کرد یا کنیزی

دار و با زن دیگری نکاح کن، کنیز بگیر   خواهی زن را نگه میو اگر  وفا کن خواهی به شرطت می

چه از زنان دو تا و سه تا و چهار تا وز کرد، خدای متعال فرمود: پس آناگر زن نش و او را رها کن،

زنی غیر آنچه برای شما خوش است ازدواج کنید، مگر آن زنانی که متصرف و مالك شدید و  هر 

 ،1213 حر عاملى،) خالفت و نافرمانی ایشان بیمناکیدیاد شد برای شما حلال است و زنانی که از م

 .(233: 21 ج

 فرماید: مرحوم شیخ انصاری می

ه از قبیل قسم اول ]مرحوم اما در روایت محمد بن مسلم ظاهر برخی موارد مثال زده شده اگرچ

اند ایشان ابتدا  حقیق  و مقاله آمده است ذکر کردهاین تبندی که در  شیخ برخلاف تقسیم

ک اند[ است مثل تراحکام اقتضایی را گفته و سپس به بیان احکام مطلق و الزامی پرداخته

اما با عارض شدن عناوین دیگر  ،نفسه اعمال مباحی هستند ازدواج دوم و کنیز گرفتن که فی

روایت اما در عین حال در  کنند، پیدا می امر مولی و پدر حکم وجوبمانند قسم خوردن، 

 و با ضابط ارائه شده سازگار نیستخلاف کتاب دانسته شده است محمد بن مسلم این موارد بر

 .(23 :1 ج، 1211 دزفولى،  )انصارى

اما در نهایت خود این  ،نمایندخود دو راه حل و توجیه ذکر می ،شیخ انصاری برای این اشکال

داند نه در  است می صغریاتمصادیق که نزاع در پذیرد و اشکال را در تمییز دو توجیه را نمی
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پردازند. اولین توجیهی سپس ایشان به بیان مصادیق می .(23 :1ج ،1211انصاری دزفولی، ) کبریات

کند این است که روایت محمد بن مسلم را کاشف از این گرفت که  که شیخ انصاری ذکر می

کنند و در واقع از قسم دوم هستند و به این شرط را پیدا نمی ۀواسطبه افعال مباح، قابلیت لزوم 

علی محمدی در  .(23 :1: ج1211انصاری دزفولی، ) گیرندکلی قرار می ۀترتیب ذیل ضابط و قاعد

همین اساس قبلاً مرحوم شیخ فرمودند اغلب مباحات از قسم نویسد: بر می مکاسبشرح خود بر 

شیخ در  .(292 :3 ج ،1931 )محمدی، ی هم ممکن است از قسم ثانی باشندیعنی قلیل ،اول است

 سازدگوید: این توجیه بعید است چرا که با استشهاد امام در روایت نمی انتهای این توجیه می

که مشروط ینمشروط به خاطر ا اند نفرمودهامام چرا که  ،(1 پاورقی ،22 :1 ج، 1211)انصاری دزفولی، 

که مباح بوده حرمتش  یزیاست که چ ینبلکه به خاطر ا ،مخالف کتاب و سنت است باطل است

 جهت باطل است. ینلذا به ا ،شرط شده

طور که  ها آنینتعلق وقوع طلاق بر ا کهشود حمل  بر اینیت است که روا ینراه حل دوم ا

که  یستندن یافعال از آن افعال ینکه اینبر ا یتروا یعنیگردد، یشارط شرط کرده موجب طلاق نم

کند که شاهدی را برای این توجیه ذکر می ،حمل شود. شیخ در ادامه ،طلاق بر آنها مترتب گردد

حمل و  در انتهای این «فتأمل»روایت منصور بن یونس است. آنچه از فحوای کلام شیخ و گفتن 

 مروج، جزائری )جعفریپذیرد که شیخ راه حل دوم را نیز نمیاین است شود فهمیده می توجیه

 .(121 :19ج ،1291

 ،شودیضابط فقط با راه حل اول درست مشود این است که  از این اشکال متوجه می پس آنچه

با شرط  ندا هفرمودامام  باشداز قسم اول ترک تسری و ترک تزویج  ییماگر بگو چرا که

 از قسم دوم است ضابط ییماگر بگو اما ،شودیدار م خدشه ضابط بنابراین .شودیالوفاء نم واجب

  .است یدظاهر بع ینبر ا یتحمل روا اما ،ماند یمحفوظ م

 اشکال آخوند خراسانی به سخن شیخ انصاری .2-4-2

 ،بلکه به عبارتی که شیخ انصاری ذکر کرده ،آخوند خراسانی به خود ضابط اشکال نکرده است

ند که ا هانصاری استفاده کردی که شیخ این طرز تعبیرفرماید: نماید. ایشان میایراد وارد می

تعبیر  است کهگوید صحیح . ایشان مینیست صحیح «ینعناوطرو  حظۀمجرّداً عن ملا»گویند:  می

 «.عن طرو عنوان أخر علیه کونه مجرداً مع ملاحظۀ» :بیان شودبه این صورت 
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مجرداً »نه اینکه  ،گوید بحث در این است که با ملاحظه اینکه چیزی نیاید مرحوم آخوند می

. نه تجرد از ملاحظه ،است« عن عناوین»سخن بگوییم. بحث ما در ملاحظه تجرد « عن ملاحظه

ات تا حرف شیخ ام اثبنه مق ،کنیم مقام ثبوت استصدد آن بحث میدر هگوید: آنچایشان می

مرحوم اصفهانی هم به این مطلب توجه داشته و در بحث از  .(293: 1211 )خراسانى، انصاری باشد

 .(21-22: 1213 ، )کمپانى را آورده است «عن تجرده»مقام ثبوت ملاحظه 

 اشکال سید یزدی به کلام شیخ انصاری. 3-4-2

احکام الزامی )واجبات و انصاف این است که فرقی بین ادله و حکم  نویسد: می سید یزدی

مباحات  ۀمانند ادل ،محرمات و واجبات ۀ)مانند مباحات( وجود ندارد. ادل محرمات( و غیر الزامی

باشد با قطع نظر از احکام ثانوی و طاری و عروض عنوان دیگر نفسه میحد فی ،طبق فرمایش ایشان

شود این دو با یکدیگر متفاوت باشند این است که سبب می چهباشد. اما آنمیکه از باب تزاحم نیز 

در تزاحم حکم ثانوی )مانند شرط و امثال آن غیر از حرج و ضرر( و اولی )مانند واجبات و 

 که درکنند، مگر اینتوانند بر آن غلبه پیدا تر است نمی اولی بیش ۀمحرمات( از آنجایی که قوت ادل

ایشان  توضیحاتی  ،چنین هم .(111 :2 ج ،1221 یزدى،  )طباطبایى ند ضرر و حرج باشندغایت قوت مان

فرمایند تمام فرمایشات مرحوم شیخ انصاری در بحث احکام تکلیفی کنند و در ادامه می را ذکر می

 پردازد. ای دارد خود به توضیح میولی در مورد حکم وضعی که خود حکم جداگانه ،نیز بود

گوید: در احکام وضعی به مجرد اطلاق یا عموم حکم، شرط مخالف آن از شروط ایشان می

شرط را  ۀمگر از احکامی باشد که قابلیت تغییر به واسط ،شودمخالف کتاب و سنت شمرده می

 .(111 :2 ج ،1221 یزدى،  )طباطبایى داشته باشد و یا در مقام بیان، مطلق بودن آن احراز نشده باشد

 مرحوم نائینی به کلام شیخ انصاریاشکال . 4-4-2

و  یستخود قائل به آن ن ید کهنما یم یانرا بدر بیان ضابط دو تقریر  یانصار یخاز ش ینیمرحوم نائ

شوند  از راه علیتّ و اقتضا و امثال ذلك وارد می گاهی است که ینو آن ا یدنمایبه آن اشکال م

شود و اگر چیزی علت  که اگر چیزی علت تامه یك حکمی بود با طرو هیچ عنوانی عوض نمی

 شود. بلکه مقتضی حکم بود با طرو بعضی از عناوین حکمش عوض می ،تامه حکم نبود

کن است نافع باشد ولی راه در مقام ثبوت ممضابط  نائینی، اینمرحوم به بیان دیگر از نظر 
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 و که فلان شیء علت تامه حکم است فهمیده شوداز کجا  به این معنا که ،تشخیص آن آسان نیست

 یشانا یتلذا در نها .شدنی است عوض و فلان شیء مقتضی آن حکم است و شدنی نیست عوض

 .(112: 2، ج 1939نائینی،  )غرویباشد ید ضابط ارائه شده از قبیل احاله به مجهول نیز میگویم

 . اشکال امام خمینی به ضابط شیخ انصاری5-4-2

بعد از بیان ضابط خود و تشریح ضابط شیخ انصاری به کلام ایشان سه  کتاب البیعامام خمینی در 

 نمایند:اشکال وارد می

ند: گوی. این اشکال همان مطلبی است که در مقدمه این مبحث به آن اشاره گشت. ایشان می1

عروض عنوان ثانوی از قبیل نذر و شرط و اطاعت والدین، اطاعت مولا و... به جز عناوین ضرر و 

اند و فعلاً مورد بحث نیستند، بر  که در حدیث رفع، رافع قلمداد شدهحرج و اضطرار و اکراه و... 

 . درموضوعات احکام اولیه مثل نماز و روزه و نماز شب و خوردن و آشامیدن و طهارت و ..

کنند و دهند و حکم جدیدی برای موضوع درست نمییك از موارد احکام اولیه را تغییر نمی هیچ

 در این جهت فرقی میان احکام الزامی و غیر الزامی نیست. 

ع نماز و روزه و نماز شب و وضو سرّ مطلب این است که عنوان وجوب یا استحباب بر موضو

نماز شب به عنوان نماز شب  یعنیدر هر حال، آن احکام را دارند؛  ینعناو ینو ا... بار شده و

کند و اگر فعل آن ینم ییرمستحب است و تغ یشهمستحب است، طهارت به عنوان خود، هم یشههم

شود یشرط مطرح م یابه نذر  یبه نام وفا یدیشرط کند، عنوان جد یضمن عقد یارا نذر کند، 

کرد و خود یم یتبه معنونات سرا یناگر احکام از عناو گاه که خودش موضوع وجوب است. آن

به شرط واجب  یکه وفاینشد، از باب اینماز شب محکوم به وجوب م یاطهارت،  یعمل خارج

. خارج، یستن ینچن یول شود، یاست، جا داشت گفته شود: با آمدن شرط، نماز شب واجب م

به شرط  یعنوان وفا یظرف ثبوت آن. حکم برا هاست، ن یفظرف امتثال و سقوط حکم و تکل

کند و معنون از باب انطباق و صدق، موجب امتثال و ینم یتثابت است و از عنوان به معنون سرا

ه به عنوان دن شمستحب است و نماز شب مستحب معنو باز هم نماز شب ین،است. بنابرا یمجز

با عروض عنوان  یزن یالزام یراحکام غ پس اشد،ب ینکه نماز شب واجب چنینبه شرط و نه ا یوفا

 کند.ینم ییرتغ یدجد

اهمال،  نحو به یانماز شب به قول مطلق ثابت باشد،  یندارد که حکم استحباب برا یفرق ضمناً
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به سبب نذر و شبه  یکه در لسان فقها مشهور است که طهارت، گاهینکند و اینم ییردر هر حال تغ

به نذر  یمستحب است و عنوان وفا یشهاست وگرنه، طهارت هم یمسامح یرتعب شود،ینذر واجب م

 .(213 :1 ج ،1221 خمینى،  موسوى) صحیح همیشه واجب است و شرط

ن قید تجرد از موضوعاتشان به نحو مطلق و بدو یبرا الزامی که احکام یمقبول ندار اصولاً .2

 ینتجرد از عناو یدبه قن موضوعاتشا یبرا یالزامغیراحکام  یول، باشند طواری و عوارض ثابت

 یرغ یا یکند، اعم از الزامیرا ثابت م یکه حکم شرع یلیثابت باشند، بلکه به لسان دل یعارض

در آن فراهم باشد و دلالت کند که  تدارد که اطلاق داشته باشد و مقدمات حکم یبستگ یالزام

اطلاق نداشته  یا ،ندارد یگرید دیق یااخذ شده، تمام موضوع حکم است و جزء  یلآنچه در دل

  .است ثانوی عنوانبه عدم عروض  یدمق یاباشد و اهمال دارد، 

کند، ینم ییرتغ یداگر اطلاق داشته باشد حکمش همواره ثابت است و با عروض عنوان جد

ندارد  یاست، باز فرق ییرو اگر اطلاق نداشته باشد حکمش قابل تغ یالزامیرغ یا ی،خواه حکم الزام

 .(213 :1 ج ،1221 خمینى،  موسوى)ی الزام یرغ یاباشد،  یکه حکم الزام

 و واجبات ۀحات و مکروهات و مستحبات اطلاق هم داشته باشند، مثل ادلمباۀ اگر ادل اصولاً .9

شرط فعلشان مخالف  یاها یالزامیرباز شرط ترک غ یاطلاق دارند، ول شیخ قول به که محرمات

فلان مکروه را  یاشرط کند فلان مستحب را ترک کند،  یمثلاً اگر کس یست؛کتاب و سنت ن

و فعل مکروه  یزترک مستحب جا یزشرط و نذر ن یمنها یراز یست،خلاف شرع ن ینا وردآجا به

 مرتکب نشده است.  یشرط خلاف شرع ۀیرواست، پس از ناح

 یقیناً ینرام باشد، احفلان مکروه،  یااگر شرط کند که فلان مستحب، واجب باشد  ی،آر

بلکه همیشه مستحب شود، ینم ی واجباست و هرگز مستحب اله یخلاف شرع است و شرط باطل

شود، بلکه همیشه مکروه است هرچند با شرط و قسم، تکلیف است و هرگز مکروه حرام نمی

 مت حنث قسم و حرمت تخلف شرط باشدی به شرط و قسم و حرکه وجوب وفاجدیدی پیدا کند 
 .(213 :1 ج ،1221 خمینى،  وسوىم)

 ضابط مرحوم نائینی .5-2

نمایند و تکلیفی و وضعی تقسیم می ۀهمانند سید یزدی ابتدا احکام را به دو دست میرزای نائینی

مطرح همانند شیخ انصاری بحث را ایشان در احکام تکلیفی پردازند.  میسپس به بیان ارائه ضابط 
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و گاهی  ،: شرط یا به عبارتی متعلق شرط گاهی از وضعیات شرعیهاستقائل محقق نائینی . کنند می

مانند اشتراط ترک واجب یا مباح یا فعل و انجام حرام یا  ،باشدمی ۀ تکلیفیهگاناز تکالیف پنج

 مکروه یا مانند این موراد.

گاهی از اموری هستند که شارع مقدس سلطنت  شوند:اما احکام وضعی به دو دسته تقسیم می

اموری که  جزءمانند باب حقوق و اموال. گاهی هم  ،و اختیار آن را به دست شارط قرار داده است

الطلاق بید من أخذ »و یا  «ولد حر حراً»و یا  «الولاء لمن أعتق»مانند  و از اموری، ندنیست ذکر شده

. این قسم اخیر از احکام نیستد که این امور تحت اختیار مکلف نباشو غیر این موارد می «بالساق

خلاف آنها مخالف مشروع محسوب آن نیست که اشتراط و شرط کردن بروضعیه، اشکالی در 

که دلیل خاصی بر تغییر آنها توسط شرط یا نذر یا مانند این دو، قائم ، مگر اینگردد به طور جدّمی

وین او حر است. پس شود مانند اشتراط ارث زوجه موقت یا شرط بنده بودن کسی که یکی از اب

اشکال در این موارد از جهت تعارض نصوص است که اگر کسی ادعای جواز شرط آن را نماید 

باشد وگرنه تبدیل و تغییر حکم آن توسط شرط و نحو آن ادعای آن فرد به سبب نص خاص می

وسط ای نیست که تغییرش تطور که در این قسم از احکام وضعی شبهه پس همان .باشدصحیح نمی

است یعنی در حقوق و شرط، مخالف با شریعت است، در قسم اول از احکام وضعی همین طور 

زیرا مکلف نسبت به آنها سلطنت دارد و اوست  ،شود توسط شرط حکمش تغییر یابد اموال هم نمی

 باشد.که صاحب اختیار اموال و حقوق نیز می

این مطلب گفته شده شرط برای تملكّ آن شوند که سابق از در ادامه ایشان متذکر این نکته می

 )غروى اجاره و غیر این موارد صحیح نیستچیزهایی وضع شده است که تملکش توسط بیع و 

 .(112-111 :2 ج، 1939 نائینى،

اما در احکام تکلیفی سخن ایشان این است که ظاهر این است که التزام به ترک واجب یا فعل 

ای در این مطلب که گوید شبههنه تنها نوعاً بلکه ایشان می ؛باشدحرام نوعاً خلاف مشروع نیز می

آورد این است: چرا که ممکن است اطلاق دلیل این دو گفته شد وجود ندارد. دلیلی که ایشان می

)ترک واجب یا انجام محرم( شامل صورت التزام به خلاف و عدمش نیز گردد پس مخالف با 

که دلیل خاصی بر جواز تغییر آن توسط شرط اقامه مگر این ،گرددکتاب و تحلیل حرام نیز می

لذا دلیل وجوب وفای به شرط  فعل حرام یا ترک واجب. ۀمانند سایر عوارض تجویز کنند ،گردد

ند که آن شرط مخالف با کتاب ا هکه شرط کردگردد. به جهت اینمنون( شامل این موارد نمی)المؤ
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از نظر ایشان تعارضی بین این دو دلیل )دلیل تکلیف و  نباشد و موجب تحلیل حرام نگردد. لذا

 (.112-111 :2 ج، 1939 نائینى، )غروى استچنانچه توهم گشته  ،گردددلیل شرط( واقع نمی

واجب و حرام نیز توسط دیگران مطرح است  ۀکه برای ادلرا ایشان در ادامه فروض دیگری 

التزام به ترک آن و یا  ،: اما در مباحاتدهدادامه می وی کنند.و سپس حکم آن را بیان می ذکر

که منافاتی بین وجوب گردد. به جهت اینالتزام به انجام آن مخالف با شریعت محسوب نمی

 (.112-111 :2 ج، 1939 نائینى، )غروى داردعرض با اباحه فعلی آن وجود نبال

 . ضابط مرحوم محقق اصفهانی )کمپانی(2-2

پردازد و سپس در نهایت نظر خود را توضیح و شرح سخن شیخ انصاری میمرحوم کمپانی ابتدا به 

 ،، متفاوت استبیان نمودهد با آنچه شیخ انصاری دهابتدا ایشان توضیح میدارد. آنچه بیان می

در مقام  کند. میبحث را به دو مقام ثبوت و اثبات تقسیم  ،همانند آخوند خراسانی ایشان ابتدا،

اقتضاء تقسیم و لا اقتضایی ۀستد شود احکام را به دوصاری شامل آن میثبوت که بحث شیخ ان

شمارد و می ت و مستحبات را ذیل احکام اقتضاییخلاف شیخ انصاری مکروهاکند و بر می

گونه احکام دهد. ایشان معتقد است در مقام ثبوت دو قرار می اقتضاییمباحات را ذیل احکام لا

 وجود دارد:

حرمت و مانند وجوب و  ،ه شامل احکام طلبیه منبعث از مصالح و مفاسدک ضایی. احکام اقت1

، در مصالح و مفاسدش گوید در احکام اقتضائی د. ایشان میوش استحباب و کراهت نیز می

خلاف این مقتضیات اولیه باشد. ن است عارض شدن عناوین ثانویه بروجود دارد که ممکمقضیاتی 

دارای قوتی باشند که مصلحت و مفسده عنوان ثانوی و طاری در این هنگام اگر مقتضیات اولیه 

لذا  ،بشرط لحاظ شده استد اینجا موضوع به نحو ماهیت لانتواند مزاحمتی برای آنان ایجاد نمای

ولی اگر توان  باشد،گردد حکم فعلی تام حکمی نیز میمی ترتب بر این موضوعحکم شرعی که م

لا از این عناوین ثانوی  جا به نحو بشرطناچار موضوع در این اشته باشد بهو قوت این تزاحم را ند

 مادامی که مجرد از عناوین ثانوی باشد. ،باشد و حکم مترتب بر آن فعلی استملحوظ می

گیرد. ایشان معتقد است موضوع در  می را دربر مانند اباحه اموری . احکام لا اقتضاء که2

گردد. به همین خاطر است که این احکام لا ملحوظ می شرطبه ناچار به نحو بگونه از احکام این

فعلی با عناوین ثانوی تعارضی نداشته و ندارند و به مجرد عروض عناوین ثانوی اصل اباحه  ۀاباح
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 چه به صورت فعلی و چه اقتضایی. ،گرددنیز منتفی می

 این است که: )مقام اثبات( مقام دومکلام محقق اصفهانی  ۀخلاص

 اثبات حکم بر دو امر متوقف است:ــ که گذشت ــ . در احکام طلبیه 1

 ؛ظهور انشاء به داعی بعث و زجر )نه به دواعی دیگر( الف.

مانند نذر و شرط و اطاعت والد  ب. اطلاق موضوع و عدم تقیید آن به قید وجودی و عدمی

به د که موضوع این حکم کنانشاء دلالت می ،گوید اگر این دو امر محقق شودایشان می . ...و

ولی اگر عناوین ثانوی طاری و جاری شود بین دلیل  ،شرط استبه نحو لابلحاظ عناوین ثانوی 

که استثنای شرط مگر این ،آید ، تعارض به وجود میمانند شرط ،حکم اولی و دلیل عناوین ثانوی

 مخالف کتاب و سنت آن تعارض را مرتفع گرداند.

طور که موضوع حکم واقعی که در مقام ثبوت  نویسد: همان احکام اباحه میمورد در ایشان . 2

لذا در این مقام هم محال است که دلیلش از حیث  ،بشرط لحاظ گرددنحو لاگذشت محال بود به 

باشد. پس محال است که لا می ذا موضوع آن به نحو بشرط. لمطلق باشد عناوین اقتضایی و ثانوی

  .ا عناوین ثانوی تعارض پیدا کننداحکام بدر مقام اثبات هم این 

عدم وارد دانست ــ یعنی به خود نسبت شیخ انصاری ایشان در مورد اشکالی که در انتها هم 

 ؛122-191 :1 ، ج 1212  )کمپانى، معتقد است که نیاز به توجیه وجود داردــ  تسری و عدم تزویج دوم

 :استشوند که متعلق شرط سه چیز ایشان متذکر می .(21- 29 :1213 

 ؛گانه . احکام تکلیفیه پنج1

 ؛. احکام اعتبارات وضعیه شرعیه )تسبیبی و غیر تسبیبی(2

 .. أعمال )فعل یا ترک فعل(9

معتقد است که در احکام تکلیفیه شرط کردن وجوب چیزی یا شرط حرام کردن چیزی، وی 

، لذا شرط کردن آن امر باشدرعیه نیز میمعقول نیست چرا که احکام تکلیفیه از مجعولات ش

مقدور ا هم مانند احکام تکلیفی امر غیرباشد. ایشان احکام وضعیه غیر تسبیبی رمی غیرمقدور

لذا تنها بحثی  ،داندو در احکام وضعیه تسبیبی شرط کردن سبب خاص را امری محال می ،داند می

  کمپانى،) موافقت و مخالفت راه دارد قط بحثماند قسم سوم است. در این قسم فکه باقی می

 .(191-192 :1 ج ، 1212

گوید: مرحوم کمپانی در احکام تکلیفیه و وضعیه به اشتباه افتاده است که امام خمینی می
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گوید آن مشروع است. ایشان میگفت امری غیرمعقول است بلکه باید میگوید امری غیر می

فلان طور باشد و بخواهد با  دبگوید حکم خداونمعقول است آن شرطی است که چیزی که غیر

 نش واضح است چون هیچ عاقلی چنیناین هم بطلا شرط کردنش حکم خدا را تغییر دهد و

 .(211 :1 ج، 1221 خمینى،  )موسوىکند شرطی نمی

  )ره(ضابط مرحوم امام خمینی .2-2

اشکال از مرحوم شیخ انصاری کند و سپس به نقد و ابتدا ضابط خود را بیان می )ره(امام خمینی

 گذشت. د که بحث آنپرداز می

 نیست. ایشان ضابط ،ندا هضابطی که شیخ انصاری بیان کرد ایشان معتقد است نیازی به

د. این برگرفته از یك مطلب کلی و قانونی دانتشخیص شرط مخالف کتاب و سنت را عرف می

باید برای فهم آن به خود شارع رجوع  است که موضوعات احکام اگر از موضوعات شرعی باشند،

  .(922 :1ج ،1932 )محمدی، کرد، ولی اگر عرفی باشند باید به متفاهم عرفی مراجعه کرد

گردد گوید: همانند سایر موضوعاتی که احکام شرعیه بر آن مترتب میمی )ره(امام خمینی

و این مخالفت و مقابلش نزد  تشخیص مخالفت کتاب و سنت و عدم آن موکول به عرف است

امر مجهولی نیست تا احتیاج به بیان و سختی دادن به نفس باشد؛ یعنی خود عرف، اینها را  عقلا

ای نیست که در شرط کردن فعل حرام مثلاً در مورد احکام تکلیفیه الزامیه، شبهه دهد.تشخیص می

طور که عرف، ارتکاب حرام  دهد که مخالف شرع است همانیا ترک واجب، عرف تشخیص می

 شمارد.و ترک واجب بدون شرط را خلاف شرع می

کند و پردازد و معنای واجب و حرام را بیان میسپس مرحوم امام به بیان یك مثال ساده می

حرمت حلالی را مانند  تر از این موارد، این است که شرط نمایدواضحدارد:  پس از آن بیان می

بر او حلال باشد که عرف  یمین بر او حرام باشد یا ترک قسم بین ازواج که زوجه یا ملكشرط این

 برند.در این موارد به خلاف بودن شرع آن به راحتی پی می و عقلا

گوید: بین احکام تکلیفی و وضعی، شرطی که منافی ایشان در انتها در مورد احکام الزامیه می

 باشد عرف می است و تشخیص آن هم بر عهدۀو باطل کند و در هر داحکام الهی است فرقی نمی
 .(212 :1 ج، 1221 خمینى،  )موسوى

اگر ترک این  ،وهاتالزامیه مانند محللات و مباحات و مستحبات و مکردر مورد احکام غیر
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باشد. ای نیست که مخالف کتاب و سنت نمی، شك و شبههشرط کنندرا  هاو یا انجام آناحکام 

چرا که بدون  باشد،نمودن هم اتیان و ترکش مخالف کتاب و سنت نمیهمچنان که قبل از شرط 

یا دهیم شرط اجازه داریم برای همیشه آن احکام )چه مستحب و چه مکروه و چه مباح( را انجام 

گونه از باشد. لذا شرط کردن در اینمیی ترک نماییم. پس اشتراط آن اشتراط امر جایز شرع

باشد و با شرط کردن فعل یا ترک فعل، خلاف شرعی لال نمیاحکام، تحلیل حرام یا تحریم ح

 .(211-211 :1 ج، 1221 خمینى،  )موسوى ایممرتکب نشده

الزامی در همین است که در احکام الزامی، گوید تفاوت حکم الزامی و غیرعلی محمدی می

ولی در احکام غیر الزامی، شرط فعل مکروه  ،شرط فعل حرام یا ترک واجب نیز خلاف شرع است

زیرا فرض این است که فعل یا ترک، با نظر به ذاتش جایز  ،یا ترک مستحب، خلاف شرع نیست

 .(922-923 :1ج ،1932 )محمدی،است 

ت احکام : با روشن گشتن وضعیدارد بیان میبا توضیح احکام تکلیفی  امام خمینی ،در ادامه

گردد. مثلاً اگر شرط کند که امر زن به دست خودش نیز مشخص می عیتکلیفی، حالِ احکام وض

که  اما اگر شرط کند ،باشد یا امر طلاق به دست زن باشد شرطش خلاف شریعت مقدس است

شرط باطلی نیست. علتی که وجود دارد این  ،که با او مجامعت ننمایدمردش او را طلاق ندهد یا این

مثال  گاه طلاق ندهد. توانست هیچاست که بدون شرط نیز طلاق ندادن اختیاری بود و شوهر می

زند این است که شرط کند در ساتر درست شده از حیوان حرام گوشت نماز دیگری که ایشان می

  )موسوى باشد می خالف شریعت مقدسن موارد باز مای ،بخواند یا در مکان غصبی نماز بخواند

 .(211 : 1 ج، 1221 خمینى،

 ضابط مرحوم سید مصطفی موسوی خمینی .8-2

 احکام کتاب دو دسته هستند: از نظر وی 

هم  ینهاسابق که ا یعیاتتشر یرسا یاو  یاسلام یعتدر شر یسیاحکام تأس یا یاحکام اله. 1

   .شوندیم محسوب یسیاحکام تأس

 شرط.  یارمثل عمل به خبر واحد و نفوذ خ ،یاسلام ییامضا ییعقلااحکام . 2

مورد قسم دوم از احکام  رشود و اما د یشرط مخالف قسم اول، مخالف کتاب محسوب م

نشده است،  یدهاز کتاب در مخالفت با جعل شرط در آن مورد د یکه حکم یمذکور، مادام
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 یوضع یا یفیلف قسم اول چه از احکام تکلشرط مخا ینتوان در آنها جعل شرط کرد. بنابرا یم

که ینگردد؛ مگر ایم یمخالف کتاب تلق باشد، شرط عرفاً یکراهت یا یمیتحر ی،ندب یا یجابیا

 یزباشد و شرط برخلاف آنها جایم یصاتگفته شود ترک مستحب و ارتکاب مکروه جزء ترخ

 .(11 :2 ج ،1212خمینى،  )موسوىیستیم را معتقد ن یزیچ یندر شرط مخالف قسم دوم چن یاست؛ ول

 گیری نتیجه

دانند که صحیح باشد از جمله شرایط صحت شرط  را لازم الوفاء میفقیهان شرط ضمن عقدی  .1

 نجامد.ه به تحریم حلال و تحلیل حرام نیضمن عقد است ک

 ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق نظر ندارند. ۀ. فقیهان در زمین2

تغییر حرمت و تحریم حکم  رطی را که منجر به تحلیل حکم غیرقابل. شیخ انصاری ش9

 حلیت شود شرط حرام و محرم حلال تلقی کرده است.تغییر  غیرقابل

وضعی تقسیم کرد سپس  باید احکام را به احکام تکلیفی و ی نائینی بر این باورند که ابتدا. میرزا2

 ه کرد.ضابط را ارائ

و حرام را مخالف کتاب و سنت  تکلیفی فقط التزام به احکام واجب . محقق نراقی در احکام1

ییر احکام وضعی توسط وی تغ .داند را جایز می تاما التزام به انجام یا ترک در مباحا ،داند می

 .داند می شریعتشرط را مخالف 

 داند. حرام را عرف می. امام خمینی مرجع تشخیص شرط محرم حلال و محلل 1

 منابع

  کریم.قرآن  -

عبدالحميد هنداوى،  يح، تصحالمحكم و المحيط الأعظم .(ق1241. )بن اسماعيل على ،ابن سيده -

 .، چاپ اولالعلميهبيروت: دار الكتب 

، قم: کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی مغنی اللبيب تا( . )بییوسف ابن هشام، عبدالله بن -

 .، چاپ چهارم)ره(نجفی

 .دوم چاپ الفكر، دار: دمشق ،اصطلاحاً و لغۀً الفقهی القاموس ق.(1241سعدى. ) ،ابوجيب -

 قم: المكاسب المحرمۀ و البيع و الخيارات، .( ق1211 . )دزفولى، مرتضى بن محمد امين  انصارى -
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 .جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، چاپ اول ۀکنگر

 ، ناشرون لبنان مكتبۀ: بيروت ،الفنون اصطلاحات م.(1991) کشاف. على بن محمدعلى تهانوى، -

 .اول چاپ

تهران: دانشگاه امام  ،يعهش یشمنداناند یدر آرا یگذار نقانون و قانو(  1819) .محمد جواد ید،جاو -

  .)ع(صادق

محمد  يق، تحقشرح المكاسب یالطالب ال یهد .(ق1281. )محمد يدمروج، س یجزائر یجعفر -

 ی.المعصومۀ، الطبعۀ الاول يدةجا: مؤسسۀ الس یمروج، ب یموسو یعل

گنج دانش، چاپ  ۀکتابخان ، تهران:حقوق ينولوژیترم ( 1831جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ) -

 .دهم

 العلم دار: بيروت عطار، عبدالغفور احمد تصحيح ،الصحاحق.( 1831حماد. ) بن اسماعيل جوهرى، -

 .اول چاپ للملایين،

، قم: مؤسسۀ آل البيت عليهم السلام، چاپ الشيعۀوسائل  .(ق1249. )محمد بن حسن حر عاملى، -

 .اول

سيد مهدى شمس الدین،  يح، تصححاشيۀ المكاسب .(ق1241) ، محمد کاظم بن حسينخراسانى -

 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول

 .، چاپ اول ، بيروت: دار القلممفردات ألفاظ القرآن.( ق1214. )راغب اصفهانى، حسين بن محمد -

قم: طبع مجمع الفكر، چاپ  ،الحلقۀ الثالثۀ -دروس فی علم الأصول .(ق1248) .صدر، محمد باقر -

  .اول

 ، قم: انتشارات اسلامی، چاپ پنجم. دروس فی علم الاصول ق.(1241) ــــــــــ . -

 . چاپ دوم  ، قم: مؤسسه اسماعيليان، حاشيۀ المكاسب(  .ق1241) .یزدى، سيد محمد کاظم  طباطبایى -

 .، تهران: ققنوس، چاپ اولآن در عقد يرشروط باطل و تأث (1839) ين.حسيرم یان،عابد -

 .، بيروت: دار الافاق الجدیدة، چاپ اولالفروق فی اللغۀ .(ق1244. )، حسن بن عبداللهعسكرى -

موسى بن  یر، تقرمنيۀ الطالب فی حاشيۀ المكاسب (.ق1838. )نائينى، ميرزا محمد حسين غروى -

 .چاپ اول محمد نجفى خوانسارى، قم: المكتبۀ المحمدیۀ،

 .، چاپ اول قم: چاپخانه مهر ، القواعد الفقهيۀ .( ق1211) .لنكرانى، محمد  فاضل موحدى -

 .، قم: نشر هجرت، چاپ دومکتاب العين .(ق1249. )خليل بن احمد فراهيدى، -

ارشد فقه و  ینامه کارشناس یانپا،  «یقانون مدن 14 ۀماد یفقه یمبان» (1819يرضا. )عل يدس ی،فروغ -

  ی.مطهر يدشه یمدرسه عال ی،حقوق اسلام
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 .ششم چاپ الاسلاميه، الكتب دار: تهران ،قرآن قاموس (1831. )اکبر على قرشى، -

ۀ یعلم ۀحوز یاسلام يغاتقم: دفتر تبل ،یاسلام یعدر تشر یحكم ثانو (1831. )اکبر یعل ی،کلانتر -

 . اولقم، چاپ 

عباس تصحيح القدیمۀ(،  -)ط حاشيۀ کتاب المكاسب  .(ق1219) اصفهانی.  ، محمد حسين کمپانى -

 . چاپ اول ، قم: ذوی القربى، محمد آل سباع قطيفى

،  عباس محمد آل سباع قطيفى يحالحدیثۀ(، تصح -)ط حاشيۀ کتاب المكاسب ق.(1211ــــــــــ . ) -

 . ، چاپ اول قم: أنوار الهدى

تهران:  ،یشروط و التزامات در حقوق اسلام یعموم یۀنظر (1898) ی.مصطف يدداماد، سمحقق  -

 .چاپ سوم ی،مرکز نشر علوم اسلام

 .، تهران: چاپ و نشر عروج، چاپ اولکوثر فقه (1892ی. )عل ی،محمد -

 سوم.، قم: انتشارات الامام الحسن بن علی عليهما السلام، چاپ شرح مكاسب (1891) ــــــــــ . -

 قواعد شناسى مأخذ .(ق1241)  حقوق، و فقه پژوهشكده -اسلامى تحقيقات و مطالعات مرکز -
 اول. چاپ ، قم ۀعلمی ۀحوز اسلامى تبليغات دفتر انتشارات: قم ، فقهى

 .قم: الهادی، چاپ ششم ،صول و معظم أبحاثهااصطلاحات الا (1832) .مشكينى اردبيلى، على -

لندن: دار الكتب  -قاهره -، بيروتفى کلمات القرآن الكریمالتحقيق  .( ق1284. )مصطفوى، حسن -

 . العلميۀ، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، چاپ سوم

، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  کتاب البيع .(ق1241. )خمينى، سيد روح اللّه  موسوى -

 . خمينى، چاپ اول

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى  تهران:  ،الخيارات .( ق1211. )خمينى، سيد مصطفى  موسوى -

 .، ، چاپ اول قدس سره

خراسان،  ۀشعب -قم: دفتر تبليغات اسلامى ،رسائل .( ق1243  )  محمد حسن ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن -

 . چاپ اول

عوائد الأیام فی بيان قواعد الأحكام و مهمات  .( ق1213) . نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى -
 . ، چاپ اول قم ۀعلمی ۀحوز، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى و الحراممسائل الحلال 

، بيروت: انتشارات دار العلم للملایين، موسوعۀ النحو و الصرف و الإعراب( 1813. )یعقوب، اميل -

 .چاپ اول

 


